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 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 1

  ها: معني درست واژه
  )بو خوشسيم: ن( پيامبريوسيم: داراي نشان 

  آوند: آونگ، آويزان، آويخته (اورند: اورنگ، سرير)
  خر)ستور: چارپا (ستوران: حيوانات چارپا خاصه اسب و استر و 

  گرزه: ويژگي نوعي مار سمي و خطرناك (شرزه: غضبناك، خشمگين)
  دگستريعدليه: دا

 )تركيبي، لغت، 3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 2

مـأمور نظـارت بـر اجـراي     «و » بطالـت «براي  »بيهوده«، »غرفه«براي » رواق«معني 
 نادرست است.» داروغه«براي » احكام دين

  )، تركيبيلغت، 3 (فارسي 
------------------------ ----------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(  »3«گزينة  - 3

 :كنـد/ غربـت   رها مـي  :گذارد شرمي/ مي بي :وقاحت :از اند املاي صحيح كلمات عبارت
  دور از وطن بودن نه نزديكي.

  )املا، تركيبي، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة  - 4

  .استاملايي  شكل صحيح» هتاّكي«واژة 
 )تركيبي، املا، 3 (فارسي    

----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 5

  هاي ديگر تشريح گزينه
  بهمن بيگي بخاراي من، ايل من: محمد»: 1«گزينة 
  الاوليا: عطار تذكرة»: 2«گزينة 
  ر شب باران: محمدرضا شفيعي كدكنيمثل درخت د»: 4«گزينة 

  ، تركيبي)تاريخ ادبيات، 3(فارسي  
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »2«گزينة  - 6

جناس: كوه و كاه، ماه و كاه/ استعاره: ماه استعاره از معشـوق/ اغـراق: كـوه را بـا تـن      
  همچون كاه حمل كردن اغراق دارد.

  هاي ديگر گزينه تشريح
  جناس ندارد.»: 1«گزينة 
  جناس ندارد.»: 3«گزينة 
  استعاره ندارد.»: 4«گزينة 

 )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

 )حسن وسكري ـ ساري(  »4«گزينة  - 7

  به كار رفته است.» شب و روز«بين » تضاد«، فقط »4«در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  ور گرداند ـ شعله2ـ اثر كند 1ايهام: درگيرد: » / دل« مجاز از» سينه«مجاز: »: 1«گزينة 

  »نهال، نبات، چمن«ـ » شكر، شيرين« :تناسبباغ / مجاز: چمن»: 2«گزينة 

بار / اغـراق: دريـاي خـون نشـانة اغـراق در       اشكاستعاره: گوهرفشان»: 3«گزينة 

  گريستن است.

  )آرايه، تركيبي ،3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محمد جواد قورچيان(  3گزينه    - 8

  تشبيه: دوران عمر ما همچون خزان است.

  استعاره: خس و خار: استعاره از افراد پست/ صحرا: استعاره از دنيا

  كنايه: بهاري داشتن: كنايه از شادي و به سامان بودن اوضاع

 تضاد: بهار و خزان

 ، آرايه، تركيبي)3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »1«گزينة  - 9

اش  خاطر شكوفا نشدن غنچـه  گل را، خجالتش به شاعر دليل رنگ قرمزحسن تعليل: 

  پنداشته است.

ن ربطـي نـدارد و   آميزي: رنگ خجلت (آميختن حس بينايي با حسـي كـه بـه آ    حس

  انتزاعي است).

پنهان بـودن و   ]در اينجا[كنايه: نوكيسه بودن: تازه به دوران رسيدن/ گره بر زر زدن: 

  شكوفا نشدن.

  استعاره: رخ گل اضافة استعاري است.

 )تركيبي، آرايه، 3(فارسي      

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  -10

  فعل» كند مي«مسند/ » رسوا«مفعول/ » پرتو«نهاد/ » ينهيآ«

  فعل اسنادي» سازد«مسند/ » ها نهان از ديده«مفعول/ » تو«نهاد/ » دل روشن«مصراع: 

  )55و  54هاي  صفحه، دستور، 3فارسي ( 

  3فارسي

ww
w.
ka
no
on
.ir



  4: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             99 فروردين 15آزمون  - )6( ةپروژ
  

 

 )ـ شيراز  فداييمحسن (  »3«گزينة  -11

  ترتيب: به

» پليـد «اليه/ ٌ  صفت مضاف» آن«اليه/ ٌ  صفت مضاف» راستين«اليه/  صفت مضاف» آن«

اليه ٌ صفت مضاف» فرياد بي«اليه/  ٌ صفت مضاف» آن«اليه/  صفت مضاف  

  )75، صفحة دستور، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(  »1«گزينة   -12

  بنمايد.) مامتمم (چو ماه روي تو جمال را به » ما«

  هاي ديگر تشريح گزينه

  اليه (عشق گريبان ما به دست كسي نداد) مضاف»: 2«گزينة 

  اليه (دهان ما ز شكوة روزي پر است) مضاف»: 3«گزينة 

  اليه (غم و اندوه ما ز باده بيشتر شد) مضاف»: 4«گزينة 

  )48ة صفح دستور،، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مهدي رمضاني ـ تبريز(  »4«گزينة  -13

» 4«در حالي كه در گزينـة   ،هاي مركب وجود دارد ، جمله»3و  2، 1«هاي  در گزينه

  جملة ساده وجود دارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه

  (جملة وابسته)» من است اشك گرمي است (جملة هسته) كه بنشسته به دامان»: «1«گزينة 

گر مساعد شودم دايرة چرخ كبود (جملة وابسته) هم به دست آورمـش بـاز   »: 2«گزينة 

  به پرگار دگر (جملة هسته)

چشم من كرد به هر گوشه روان سيل سرشك (جملـة هسـته) تـا سـهي     »: 3«گزينة 

  تر آبي دارد (جملة وابسته) سرو تو را تازه

  )75صفحة  دستور، ،3فارسي (

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -14

  است.» ستيزي بيگانه«مضمون مشترك ابيات مرتبط 

زيرا در مقابل تو، بيـان، بيگانـه    ،توان از تو سخن گفت گويد: نمي مي» 2«بيت گزينة 

  است.

  )26مشابه صفحة ، مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »3«گزينة  -15

همگي بـه ايـن اشـاره دارنـد كـه      » 4و  2، 1« يها مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه

گفتـه  » 3«كـه در گزينـة    در حـالي  ،فراموش كردن معشوق، براي عاشق محال است

  كش است و كشتگان بسياري را به خاطر دارد. شده كه يار، عاشق

  )20صفحة مفهوم، ، 3فارسي (

 )عبدالحميد رزاقي(  »4«گزينة  -16

ترك وجود مادي و جانفشاني در راه معشـوق،  »: 3و  2، 1«هاي  مفهوم سؤال و گزينه

لازمة زنده بودن واقعي، عاشقي اسـت و  » 4«حسن تعليل عاشقي است، اما در گزينة 

  خواند. الا هركس كه عاشق نيست از نگاه عاشق مرده است و بايد بر او نماز ميت

  )53، صفحة مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة    -17

: توصيه به رياضت يا رياضت سبب »4و  3، 1« هاي مفهوم بيت سؤال و گزينه

  رستگاري است.

   وفايي معشوق و نياز عاشق : تحمل بي»2«گزينة مفهوم 

  )62، صفحة فهومم، 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )اي اسماعيل گنجه(  »3«گزينة  -18

  است.» ترجيح معني و باطن بر صورت و ظاهر«مفهوم عبارت سؤال 

  مقدمة درك باطن است.» شناخت ظاهر»: «3«مفهوم بيت گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

ترجيح باطن بر ظاهر و نكوهش ظاهربيني » 4و  2، 1«مفهوم مشترك هر سه گزينة 

  »است.

  )73، مفهوم،صفحة 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )عبدالحميد رزاقي(  »2«گزينة   -19

   كند. حال عاشق را تنها عاشق درك مي» الف، ب و ت«مفهوم مشترك ابيات 

  برتري عشق بر عقل»: پ«مفهوم گزينة 

  ازلي بودن عشق»: ث«نة مفهوم گزي

  )46، مفهوم، صفحة 3(فارسي  

----------------------------------------------  

 )مهدي آسمي ـ تبريز(  »1«گزينة  -20

  اشاره دارد به اين كه جسم مادي توان ديدن روح را ندارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه

كدام به اصل خويش باز جان از عالم بالا و جسم از عالم خاك است و هر »: 2«گزينة 

  گردد.   مي

  ثمر است.  روح مثل ني، بي يابد و جسم بي جسم از روح ارزش مي»: 3«گزينة 

  ها از هم بلاست. ولي جدايي روح ،ها آسان است جسم يجداي»: 4«گزينة 

)47 صفحة ،مفهوم ،3 فارسي( 

ww
w.
ka
no
on
.ir



  5: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             99 فروردين 15آزمون  - )6( ةپروژ
  

 

 

  
  

 

 )محمدابراهيم مازني(    »4«گزينة  -21

رف فَان اَصابه خيَرٌ اطمأنَّ بِه و ان سِ من يعبد االلهَ علي حمنَ النّا و«با توجه به آية 
ذلك هو الخسران المبين: از  الآخرةَانقَلبَ علي وجهه خسَرَ الدنيا و  فتنَةٌاَصابته 

تنها به زبان [اي  كناره جانب (از روي ترديد) و مردم كسي هست كه خدا را بر يك
كند. پس اگر خيري به او رسد،  عبادت و بندگي مي ]آسودگيو هنگام وسعت و 

شود. او در  گيرد و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويگردان مي دلش به آن آرام مي
عبادت از روي   ،»بيند. اين همان زيان آشكار است زيان مي ]هر دو[دنيا و آخرت، 

دنيا و آخرت  ترديد و ايمان ضعيف توصيف شده است كه به زيان آشكار در
  انجامد.  مي

 )34 ةصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -22

توحيد در ولايت به اين معناست كه هرگونه تصرف در جهان، حق خداوند و 
و لا يشرِك في حكمه  ما لَهم من دونه من ولي«شايستة اوست كه در آية مباركة 

 را كس هيچ خويشدر فرمانروايي او اَحداً: جز او هيچ سرپرستي براي آنان نيست و 
اشاره شده است. علت توحيد در ولايت، توحيد در مالكيت .» سازد نميشريك 

  جا كه خداوند مالك حقيقي جهان است، بر آن ولايت نيز دارد. است. يعني، از آن
 )19ة صفح ،2 درس، 3 دين و زندگي(  

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(     »3«گزينة  -23

موسي بن عمران به شما دستور «حضرت عيسي (ع) در سخني با حواريون فرمود: 
دهم كه حتي فكر زنا را نيز به خاطر  داد كه زنا نكنيد، اما من به شما فرمان مي

ه اينكه آن عمل را انجام دهيد، زيرا هر كس كه فكر آن را بكند نياوريد. چه رسد ب
مانند كسي است كه در ساختماني آتش روشن كند. در اين صورت دود آتش خانه 

اين حديث با فرمودة امام علي (ع): » كند، گرچه ظاهر خانه سالم است. را سياه مي
ي كه دربارة معاصي زياد فكر كند، كس»: «من كثَُرَ فكرُه في المعاصي دعته الَيها«

  مرتبط است.» كشاند. گناهان او را به سوي خود مي
 )92 ةصفح ،7 درس، 3دين و زندگي (  

----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(       »4«گزينة  -24

اما  ،شود پرستش بت، كمتر در جوامع امروزي ديده مي از هايي كه نمونه با اين
تري در جوامع  تر و خطرناك پرستي پيچيده واقعيت تلخ اين است كه شرك و بت

  شود. امروز مشاهده مي
فراموش كرده و  را اند كه خدا ها چنان به امور دنيوي سرگرم شده بسياري از انسان

    ها جايگاهي ندارد. خداوند در قلب آن
 )37و  36هاي  هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -25

برخي افراد منافع و تجارتشان در گسترش و افراط در تمايلات مادي است و به 
يريد «فرمايد:  تر شدن مردم هستند. قرآن كريم دربارة اين افراد مي دنبال حريص

توجه به تمايلات مادي (بت درون) ». ميلوا ميلاً عظيماًتَالَّذينَ يتَّبِعونَ الشَّهوات اَن 
  شرك عملي در بعد فردي است.

 )89 و 33هاي  هصفح ،7 و 3هاي  ، درس3(دين و زندگي   

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -26

عوامل بيروني و محيطي، فقط در حد وسوسه و تحريك نقش دارند و اين، خود 
زند و آيندة خود را تباه  خود را رقم مي بار انسان است كه سرنوشت شقاوت

سازد. پس انسان گنهكار در گرو عمل خويش است. اين مفهوم به سنت تأثير  مي
هم بِما و لكن كذََّبوا فَاَخَذنا«آية اعمال انسان در زندگي او اشاره دارد كه روشنگر 

  باشد. مي» كانوا يكسبونَ
  )87و  72 هاي صفحه، 7 و 6هاي  ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »1«گزينة  -27

همتا بودن اوست. يعني  معناي بي به ،نظير بودن خدا بيتأكيد بيت مذكور بر 
  .»و لم يكن له كفواً احد«و همتايي ندارد و يكتا و يگانه است: » كُفو«خداوند 

  )33و  22 ةصفح ،3 و 2 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -28

آيا مشيت خداوند و قوانين حاكم بر هستي مانع اختيار انسان «اگر سؤال شود: 
توان گفت: خداوند به انسان ويژگي مختار بودن را عطا كرده است.  ، مي»است؟

زند، همگي وابسته به ارادة خداوند  ما و عملي كه از ما سر ميالبته وجود ما، ارادة 
است، يعني ارادة انسان در طول ارادة خداست و با آن منافات ندارد (رد گزينة 

»1«(.  
در يك رديف بودن و در مرتبة يكسان قرار »: 4و  3«هاي  دليل نادرستي گزينه

 اختيارربارة رابطة هاي علل عرضي است كه د داشتن دو چيز، مربوط به ويژگي
  خدا، نادرست است. ارادةانسان با 

  )64و  61، 57 هاي هصفح ،5 درس، 3دين و زندگي (     

----------------------------------------------  

 )محمدابراهيم مازني(       »1«گزينة  -29

يك موجود، فقط در صورتي براي موجود بودن به ديگري نيازمند نيست كه 
جود باشد، يعني ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد و خودش ذاتاً مو

و االلهُ «شود:  نياز و غني ناميده مي نيستي در او راه نداشته باشد. چنين موجودي بي
ميدالح الغنَي وه«.  

 )10و  7صفحة  ،1 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(      »4«گزينة  -30

به زمان حيات پيامبر اكرم (ص) اختصاص  ،هاي شفابخشي و دادن حاجت توانايي
ندارد. اصولاً عقيده به توانايي پيامبر اكرم (ص) و اولياي دين در برآوردن حاجات 

ها  انسان (مانند شفا دادن) وقتي موجب شرك است كه اين توانايي را از خود آن
  بدانيم.

  )24صفحة  ،2 ، درس3دگي (دين و زن  

 3ن و زندگي دي
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 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -31

هر كدام از دو راه  ،خداوند سنت و قانون خود را بر اين قرار داده كه هر كس

پذيرش هدايت الهي را برگزيند، بتواند از  يالجاجت و ايستادگي در برابر حق 

ي كه ي كه خدا در اختيارش قرار داده استفاده كند و در مسيرتهمين امكانا

» … من عطاء هؤلاُء و هؤلاُء ا نمُدكُل«انتخاب كرده به پيش رود كه آية شريفة 

  ناظر بر همين مفهوم است.

 )76 و 71هاي  هصفح ،6 درس ،3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة   -32

آيا مردم  :هم لَا يفتنَُونَ آمنَّا و س أَن يترَكوُا أَن يقوُلُواأَحسب النَّا«طبق آية 

، »شوند؟ كه گويند ايمان آورديم، و آزمايش نمي پندارند رها مي شوند؛ همين مي

  پندار آزمايش نشدن مؤمنان، نادرست است.

: فقط به اين مهِينٌ لَهم عذَاب إِنمَّا نمُلي لهَم ليزدادوا إِثما و«طبق عبارت قرآني 

دهيم كه بر گناهان خود بيفزايند، در حالي كه عذابي  خاطر به آنان مهلت مي

، عذاب خواركننده، نتيجة نامبارك افزايش گناهان »خواركننده براي آنان است.

  است، نه صرفاً مهلت دادن. 

 )71ة صفح ،6 درس ،3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )نژاد ـ تبريز فيروز نجف(  »1«گزينة  -33

  ». أَن تَقُوموا للَّه« :قيام براي خداست ،»اعبدوني« :يكي از مصاديق بندگي

  )43ة صفح ،4 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »3«گزينة  -34

يعني ما در  ؛بيانگر وجود اختيار در انسان است» بيِلَالس إنَِّا هديناه«آية شريفة 

توانيم از نوعي قضا و قدر الهي به نوع  تعيين سرنوشت خود اختيار داريم و مي

  ديگري از قضا و قدر الهي پناه ببريم.

  )61و  60، 57هاي  هصفح ،5 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة   -35

  هر دو به سنت امتحان يا ابتلا اشاره دارند. ،و صورت سؤال» 4«حديث گزينة 

  )75و  74هاي  هصفح ،6 درس ،3دين و زندگي (

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -36

را به ما عطا كرده و از ما خواسته است با استفاده از  هخداوند، قدرت اختيار و اراد
هاي كمال برسيم و تا آنجا پيش  ريزي كنيم و به قله زندگي خود برنامهآن، براي 

حكمت با اعتقاد به خداي حكيم كه  .داند برويم كه جز خداوند عظمت آن را نمي
دهد كه همة  كند، اين اطمينان را به انسان مي خود جهان را خلق كرده و اداره مي

ي شده و غايتمند انجام ده وقايع و رخدادهاي جهان، تحت يك برنامة سامان
  هدف. نه اتفاقي  و بي ،گيرد مي

گيرد، نه قدرت  دقت شود كه درك قانونمندي جهان، با قوة تعقل صورت مي
   .»)4و  3«هاي  اختيار (رد گزينه

 )58و  57 هاي هصفح ،5 درس ،3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )ل احدزادهابوالفض(  »2«گزينة   -37

هاي  رسد كه ديگر فريب وسوسه اي مي اگر انسان در اخلاص پيش رود، به مرحله
خورد؛ چرا كه شيطان، خود اقرار كرده است كه توانايي فريب دادن  شيطان را نمي

  مؤمنان بااخلاص را ندارد.
هاي شيطان نيازمند روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش  مقاومت در برابر دام

هايي گرفتار شود، هم زندگي  هاي اوست. كسي كه در چنين دام انة فرمانخالص
پاك و با نشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم حيات سرشار از شادكامي آخرت 

  را.
  دقت شود كه بازداشتن از بهشت، سوگند شيطان است، نه اقرار شيطان.

 )49و  48 هاي هصفح ،4 درس ،3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير حسنيممرتضي (  »1«گزينة  -38

گوييم خداوند نور  وقتي كه مي» … الأَرضِ و ماواتاللهُ نوُر الساَ«براساس آية 
به گيرند و  مي از اوهستي است، يعني تمام موجودات (كائنات)، وجود خود را 

گذارند و وجودشان به وجود او  ميپيدا و آشكار شده و پا به عرصة هستي او سبب 
اي  به همين جهت، هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه .وابسته است

  شود. از آيات الهي محسوب مي
نامحدود  دزيرا خداون ؛ذهن ما توان و گنجايش فهم چيستي و ذات خداوند را ندارد

ا لازمة شناخت هر را ندارد. زير چيستي و ذات اواست و ذهن ما گنجايش درك 
  چيزي احاطه و دسترسي به آن است.
 )13و  12 ،11هاي  هصفح ،1 درس ،3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة   -39

تواند به حقيقت او احاطه  خداوند حقيقتي نامحدود دارد؛ در نتيجه، ذهن ما نمي
)، طبق »2و1«هاي  را شناسايي نمايد. (دليل نادرستي گزينه پيدا كند و ذاتش

توانيم به  ، با تفكر دربارة مخلوقات خدا مي»شيَء روا في كُلِّتَفَكَّ«حديث نبوي 
  وجود خدا به عنوان آفريدگار جهان پي ببريم.

عميق و والاست كه در نگاه   اينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي
آيد، اما هدفي قابل دسترس است، به خصوص براي  ت مشكل به نظر مينخس

  جوانان و نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند.
 )13و  12 هاي هصفح ،1 درس، 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة   -40

ي و به همان صورت كه خداوند فرمان سترحسن فعلي بدين معناست كه كار به د
  داده است، انجام شود.

  ريا در مقابل اخلاص قرار دارد. پس رياكاري، معادل فقدان حسن فاعلي است.
 )46و  45هاي  هصفح ،4 درس ،3 دين و زندگي(
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 (شهراد محجوبي) »1«گزينة  -41

به  آموزان امروز صبح شده توسط دانش گزارش آزمايشات انجام«ترجمة جمله: 
  »معلمشان فرستاده شد.

  نكتة مهم درسي
كار نرفته  مفعول به ،فعل متعدي است و بعد از جاي خالي) (فرستادن  ”send“فعل

 »+ مفعول  .be + p.p«يعني  پس يك ساختار مجهول ،و حرف اضافه آمده است
  .»)3«و  »2«هاي  (رد گزينه داريم

يعني  ”be“ن از شكل مفرد بنابراي ،مفرد است report)از طرفي مفعول جمله (
“was” 4« ةگزين رد( شود و قسمت سوم فعل استفاده مي«.(  

  (گرامر)      
 ----------------------------------------------  

 )علي عاشوري( »4«گزينة  -42

  ».استچون دعوت نشده  ،رفت نخواهدها  آن او به مهماني«ترجمة جمله: 
  نكتة مهم درسي

چون جمله حالت مجهول دارد و  استكامل  حالبيانگر  ،با توجه به مفهوم جمله
ول ـل مجهـامـك حـالد)، از ـباش يـعول مـبدون مف ”invite“دي ـل متعـ(فع

(has/have been+ p.p.) كنيم. استفاده مي   
  (گرامر)      

 ----------------------------------------------  
 )نژاد ساسان عزيزي( »3«گزينة  -43

كنم او قبلاً معلم جديد زبانمان را ملاقات كرده باشد،  من فكر نمي«ترجمة جمله: 
  »طور نيست؟ اين

  نكتة مهم درسي
سؤالي كوتاه  جملةاست،  ”I don’t think“ صورت كه جملة اصلي به اين  با توجه به

  .است ”has met“شكل حال كامل  شود و فعل به مي ساختهاساس جملة دوم  بر
  )گرامر(  

 ------------ ----------------------------------  
  (شهراد محجوبي) »4«گزينة  -44

هستند. هيچ شخص يا  كودكانالهام براي   ]منبع[والدين در واقع اولين «ترجمة جمله: 
  »ندارد. بيشترينسبت به پدر يا مادر بر روي فرزند تأثير  ينيروي بيروني ديگر

  ) نسل، توليد2  ) قدرداني، درك1
  ) الهام4  ري) ايثار، فداكا3

 (واژگان)      

 ----------------------------------------------  
  )علي شكوهي( »2«گزينة  -45

توماس اديسون در دوران حياتش اختراعات زيادي داشت؛ به همين «ترجمة جمله: 
عنوان يك مخترع برجسته  دليل است كه بسياري از مردم در سرتاسر دنيا او را به

  ».آورند شمار مي به
  شمار آوردن، در نظر گرفتن به )2  ترجيح دادن) 1
  ثبت كردن )4   شامل كردن )3

  (واژگان)      

  )شهراد محجوبي( »4«گزينة  -46
دردسر انداخته  بهايجاد كرده است مرا  مشكلي كه پسرتان اخيراً« ترجمه جمله:
  »رفت از آن را پيدا كنم. بفهمم كه چگونه راه برون متوان است كه نمي

  تربيت كردن )2  ن بهاشاره كرد )1
  فهميدن )4  پيدا كردن لغت )3

  (واژگان)      
---------------------------------------------- 

  (علي شكوهي) »3«گزينة  -47
گرچه تلاش كردم، نتوانستم هيچ اطلاعاتي در مورد كادوي تولدم از «ترجمة جمله: 
  .»همسرم بگيرم

   اهدا كردن) 2   يافتن ،بهبود دادن) 1
  افزايش دادن) 4   تخراج كردناس) 3

  (واژگان)      

  ترجمة متن كلوزتست:
عنوان بزرگترين  انگليسي است. او به ةنويس و هنرپيش نامه شاعر، نمايش "ويليام شكسپير"

 "شاير وارويك"در  1564در سال  "شكسپير"شود.  زبان قلمداد مي نويسندة انگليسي
وجود شواهد زيادي در مورد اعتقادات  اين  . بادنيا آمد اي كاتوليك به انگلستان در خانواده
شماري است. آثار او اغلب  ها و اشعار بي نويسندة نمايشنامه "شكسپير"ديني او وجود ندارد. 

مربوط به عواطف مختلف انساني مانند عشق، حسادت، طمع، ترديد و ترس است. زيبايي و 
بخش بود. ويژگي ديگر آثار  اند الهام تهعمق آثار او براي نويسندگان بسياري كه بعد از او زيس

ها (آثارش) است. تبحر شكسپير در زبان انگليسي چنان كامل بود كه حتي  شكسپير، زبان آن
هايش نياز داشت، ابداع  هاي داستان كلماتي را كه براي توصيف افكار و احساسات شخصيت

رام بود، پس از ش مشهور و مورد احتا كرد. هر چند شكسپير در طول مدت زندگي مي
سالگي  52در  1616بيشتري قرار گرفت. شكسپير در سال  احتراممرگش، مورد توجه و 

 درگذشت.

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة   -48
  ) فرايند 2  ) كاركرد، كاربرد1
  ) باور، اعتقاد4  ) توافق3

  )كلوزتست(      
---------------------------------------------- 

 )فر مهرانشهاب (  »2«گزينة   -49
  ) احساس، عاطفه2  ) تضاد، تناقض1
  ) شرايط، موقعيت4  ) تأثير3

  )كلوزتست(      
----------------------------------------------  

 )فر شهاب مهران(  »4«گزينة  -50
 نكتة مهم درسي

نقش فاعل عبارت وصفي بعد از خود را  ”who“كه ضمير موصولي با توجه به اين
ون تغيير دادن ساختار جمله آن را از جمله حذف كنيم (رد بد توانيم دارد، نمي

همچنين، اگر بخواهيم فعل عبارت وصفي را با ساختار »). 2«و » 1«هاي  گزينه
 ”are“استمراري بياوريم، بايد قبل از آن فعل، با توجه به زمان جمله از فعل كمكي 

  »). 3«استفاده كنيم (رد گزينة  ”were“يا 
  )كلوزتست(      

  

 3زبان انگليسي 
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 )فر شهاب مهران(  »1«نة گزي -51

  ) فرض كردن، گمان كردن2  ) اختراع كردن1
  ) ارتباط برقرار كردن4  ) شامل شدن، در بر داشتن3

  )كلوزتست(  

---------------------------------------------- 

 )فر شهاب مهران(  »3«گزينة   -52

  كه ) درحالي2  كه )  زماني1
  )كلوزتست(  كه  ) از زماني4  ) در طول3ِ

  :1ترجمة متن درك مطلب 

ال ؤپاسخ دادن به اين س .ترين زبان براي يادگيري كدام است سختپرسند  مردم اغلب مي
 اول در زبان نظر قرار گيرند. اولاً، زيرا عوامل زيادي وجود دارند كه  بايد مد ،كار راحتي نيست

گيرند، بنابراين  د ميشان را يا طور طبيعي زبان مادري زيرا افراد به ،نيستند مهم ها تفاوت
كه  هنگامي چقدر دشوار است تنهابراي يادگيري زبان يك كه  سؤال در خصوص اين

  كند.  پيدا مي معنارا ياد بگيريم  دوم يك زبان خواهيم مي

نسبت به  پرتغالي را يادگيري زبان اش اسپانيايي باشد، فردي كه زبان بومي مثال، عنوان به
 شبيه بسيار زبان پرتغالي خواهد يافت، زيرا تر آسان بسيار گيريياد گويشور زبان چيني براي

 اول زبان بنابراين است، متفاوت بسيار چيني زبان كه حالي در است، اسپانيايي زبانبه 
 باشد، ما بيشتر اول و دوم زبان بين تفاوت چه هر. تاثير بگذارد دوم زبان تواند بر يادگيري مي

 زبان چيني كه دهند پاسخ مي مردم از بسياري د بود.تر خواه سخت مايادگيري براي 
 سيستم يادگيري اين طرز تفكر تحت تأثير احتمالاً است، يادگيري براي زبان ترين سخت

بسيار  خارجي آموزان زبان از بسياري براي چيني زبان است و تلفظ چيني نوشتاري زبان
 خطوط چيني از حاضر  حال كه در نزباافراد ژاپني  براي حال، اين با. رسد نظر مي به مشكل

هايي كه از الفباي رومي استفاده  در مقايسه با گويشوران زبان ،كنند مي استفاده خود زبان در
  تر دشوار خواهد بود. يادگيري نوشتار كم كنند، مي

انجام اين  كه ديگران حالي در گيرند، مي ياد راحتي را به ها مردم زبان از بعضي رسد مي نظر به
اندازة   به ،شود مي آموخته زبان آن در كه شرايطي ها و معلم. يابند مي دشوار بسيار ر را كا

 .كنند مي ايفا مهمي هاي يادگيري، نقش براي يادگيرنده انگيزة هر

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -53

  »است.» ترين زبان سخت«طور كلي دربارة  اين مقاله به«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(  

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -54

اين سؤال كه يادگيري يك زبان چقدر دشوار است در يادگيري زبان «ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »دوم معنا دارد.

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -55

زير آن خط كشيده شده است، » 2«كه در پاراگراف   ”who“واژة«ترجمة جمله: 
  »به گويشوران ژاپني اشاره دارد.

  )درك مطلب(      

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة  -56
  »بر اساس متن، كدام عبارت درست است؟«ترجمة جمله: 

تر  زبان آسان يك ژاپني زبان ممكن است سيستم نوشتار چيني را از يك فرد اروپايي«
  )درك مطلب(    »تر باشد). آسان بيابد (برايش

  

  :2ترجمة متن درك مطلب 

 لغات فرهنگ بدون كه كنند مي فكر ها آن. لغت عادت ندارند فرهنگ از استفاده آموزان به دانش
 معمولاً آموزان توانند به تحصيلشان، كه شامل آموزش يادگيري زبان است، ادامه دهند. دانش مي

 ترجيح ها آن. هستند سنگين ها آن زيرا اولاً آورند مين مدرسه به را خود هاي لغت فرهنگ
 تر آسان ها حمل آن زيرا ،كنند استفاده الكترونيك يا جيبي كوچكهاي  لغت فرهنگ از دهند مي

 آموزان غلط دانش ييا تعريف يك تعريف با ارائة تنها معمولاً ها لغت فرهنگ اين وجود، اين با. است
 يراهرو دار در قفل مشكل ممكن است داشتن قفسة اين برايحل  راه يك. كنند مي گمراه را

فراهم كردن آن براي معلم  و است اداري مسئلة يك اين اما باشد. آموزان مدرسه براي دانش
 در آموزان دانش هاي لغت فرهنگ تمام كرد پيشنهاد من همكاران از يكي. خيلي آسان نيست

ايدة  اين رسد مي نظر به. ها برگردانده شوند نبه آ بعد روز صبح و شوند آوري جمع روز پايان
 يك اگر اين، بر علاوه. دارد بستگي معلم يك آموزان دانش تعداد دوباره به اما خوبي باشد،

او  صورت اين در دارد، نگه مدرسه در را آن و داشته باشد لغت  فرهنگ يك تنها آموز دانش
  كند. استفاده آن خانه از در تواند نمي

 2000 حداقل هستند، بايد در حال يادگيري واژگان كه آموزاني دانش گويد ) مي2003نيشن (
 اين، بر علاوه. كنند استفاده راحتي به زبانه يك لغت فرهنگ يك از تا بدانند انگليسي كلمه
 بنابراين،. به اين مهم دست يابند توانند نمي زبان مطالعة سال 5- 6 از تا بعد آموزان دانش
برايشان  ها آن زيرا درك كنند، استفاده زبانه يك هاي لغت فرهنگ  از خواهند ينم آموزان دانش
 معلمان. است مهم لغت فرهنگ يك انتخاب آموز در دانش سطح كه معتقدم است. من دشوار

 كنند. يك زبانه استفاده لغت فرهنگ از كه شان را مجبور كنند آموزان سطح ابتدايي نبايد دانش

 )ليزادهجواد ع(  »4«گزينة   -57
» ها لغت  فرهنگ«به » 1«در پاراگراف  ”them“دار  ضمير زير خط«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »اشاره دارد.

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »3«گزينة   -58
آموزان در  بر اساس متن، نويسنده معتقد است كه يافتن سطح زبان«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »لغت ضروري است. يك فرهنگ انتخاب 

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -59
  »است.» پيشنهاد«پاراگراف آخر متن، شامل تعدادي «ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  

---------------------------------------------- 

 )جواد عليزاده(  »1«گزينة   -60
  »يك از سؤالات زير است؟ گويي به كدام نويسنده در تلاش براي پاسخ«رجمة جمله: ت
  )درك مطلب(  »كنند؟ چرا يادگيرندگان از فرهنگ لغت استفاده نمي«
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  10: ةصفح    انساني دوازدهمصي اختصا    99 فروردين 15آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

  

 

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 61

عبـور كـرد.    Dيا شـهر   Bبايد از شهر  Cبه شهر  Aبراي سفر از شهر 
  بنابراين:

        3 3 4 2 9 8   ها تعداد حالت 17
  )11تا  2 هاي ه، صفحآمار و احتمال )،3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 62

  حرف است. 6داراي » سلامتي«كلمة 
اسـت، پـس   » م«اي چهار حرفي بنويسيم كه حرف اول آن  خواهيم كلمه مي

ها  انتخاب كنيم كه ترتيب آن مانده اقيبحرف  5بين  حرف ديگر را از 3بايد 
  نيز مهم است. بنابراين:

      
1 5 4 3   تعداد كلمات مورد نظر 60³

  )11و  8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة  - 63

هاست كه در آن صرفاً گزارش معيارهـا و   تحليل داده ،خة آمارگام چهارم چر
  گيرد. ها و ديگر نتايج آماري انجام مي ارائه نمودارها، جدول

  )38تا  30هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »3«گزينة  - 64

  كنيم. بنابراين:  نقطه انتخاب مي 4ضلعي براي تشكيل چهار 

  !

! !

    
           

14 14 14 13 12 11 7 13 11 100110 4 4 3 2 14    

  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 65

   A , , , 2 3 5   اعداد اول: 7
   B , , , , 1 3 5 7   اعداد فرد: 9

   A A B , , , , ,  1 2 3 5 7 9  ياB رخ دهد  
A B  عضو است. 6داراي  

  )19تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »1«گزينة  - 66

 !
: n(S)

! !

    
           

12 12 12 11 10 9 11 5 98 4 4 3 2 14
  تعداد كل حالات

   12 7   هاي ناسالم تعداد سيب 5

 
! !

: n(A )
! ! ! !

          

5 5 5 4 51 4 1  تعداد حالات غيرمطلوب 44

 P(A )  
 

5 1
11 5 9 99 

 P(A) P(A )     
1 981 1 99 99  

  )27تا  22هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 67

مربع كامل است. بنابراين پس از انتخاب يكان  4از بين ارقام داده شده فقط 
  ماند. در نتيجه: رقم باقي مي 4و صدگان 

  4ô£Î 6ô£Î  
  

4مطلوب اعداد= تعداد  4×  3×  1×  2×  1=  24   3 1 2 1  
  )11تا  2هاي  صفحهتمال، )، آمار و اح3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »4«گزينة  - 68

شـمارة زوج  بـا  سـؤال   7شـمارة فـرد و   با سؤال  8، 15تا  1در بين سؤالات 
  هاي انتخابي برابر است با: داريم. بنابراين تعداد كل حالت

!

          
           

     

8 7 78 7 6 8 7 6 7 6 5 56 353 6 63 4 4    

  )11تا  2هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3و آمار ((رياضي   
---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »2«گزينة  - 69

 حالـت  4!مـداد ميـاني    4و  شـوند  چيـده مـي  حالـت   2 به مداد اول و آخر
  با:برابر است  ي چيدمانها پس تعداد كل حالت ،دارند جايگشت

  ! !   2 4 2 24 48    
 )11تا  2هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )نظم (رحيم مشتاق  »3«گزينة  -70

n(A)بنابراين  ،ها همرنگ باشند حالت وجود دارد كه لباس 3در كل   3 
و در كل   3 3 3 : ها وجود دارد پس حالت براي انتخاب لباس 27

n(S)  27  

  n(A)
P(A)

n(S)
   

3 1
27 9   

  )21 تا 14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  -71

  :آوريم دست مي بهاعضا بين دو پسر قرار گرفته باشند  تمامكه را ابتدا حالتي 

   
3 2 1  

  شوند. جا مي جابه 3!شوند و ساير اعضا به  جا مي جابه 2!پسرها به 
  n(A) ! !  2 3 12   

 n(S)      5 4 3 2 1   حالات ممكن ةكلي 120

  P(A)  
12 1
120 10  

A P(A ) /     
1 91 0 910 10

  اعضا بين دو پسر قرار نگرفته باشند تمام:

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (


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 )علي هاشمي(  »2«گزينة  -72

  آوريم: يدست م كه هر مهره از يك رنگ متمايز انتخاب شود را به ايناحتمال 

  n(S)
   

      

12 12 11 10 2203 2 13 

 n(A)
     

           
     

5 4 3 5 4 3 601 1 1 

 P(A)  
60 3

220 11  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )علي هاشمي(  »1«گزينة  -73

  n(S)  26 36 

 

( , )( , )( , )

( , )( , )( , )( , )( , ) n(A)

( , )


   
 

4 1 3 3 1 2 2
8 2 6 6 2 5 3 4 4 3 5 9
12 6 6

  حالات مطلوب 

  P(A)  
9 1
36 4 

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  -74

نفـر هسـتند،    3آموزان دهم  دهم نيست. دانش ةكاپيتان فرد مشخصي از پاي
هـاي   نفر از پايه 7مانده دهم و  نفر باقي 2گذاريم.  مشخص را كنار مي آن نفر

نفر كانديد هسـتند). بعـد از    9ديگر، كانديداي كاپيتان شدن هستند (يعني 
هـاي   نفـر هسـتند (از پايـه    9مانـده   كه كاپيتان انتخاب شد، افـراد بـاقي   اين

همـراه كاپيتـان    ات ـنفر ديگر را انتخاب كنيم  4ها  مختلف) كه بايد از بين آن
  تشكيل دهند.نفره  5انتخاب شده، يك تيم 

  !

! !

      
             

9 9 9 9 8 7 69 95 4 4 3 2 11 4  

      9 9 2 7 1134    
  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )حسين اسفيني(  »1«گزينة  -75

پيشـامد   ،بيايد 6پيشامد آن باشد كه عدد روشدة حداقل يك تاس،  Aاگر 
 ظـاهر نشـود،   6، شامل حالاتي است كـه هـيچ تاسـي،    Aمتمم آن يعني 
حالـت دارد   5بيايند. يعني هر تـاس   5يا  4يا  3يا  2يا  1ها  يعني همة تاس

برابر  Aهاي  كه طبق اصل ضرب تعداد حالت 5 5   است. داريم:  5

 P(A )
   
 

5 5 5 125
6 6 6 216 

 P(A) P(A )
     

125 216 125 911 1 216 216 216  

  )27تا  22هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حسين اسفيني(  »4«گزينة  - 76

گ مرتب كرده و سپس ميـانگين  هاي داده شده را از كوچك به بزر ابتدا داده
  يابيم. ها را مي و ميانة آن

, , , , , , x
     

   
0 2 3 8 10 12 14 490 2 3 8 10 12 14 77 7

ها ثابت بماند، بايد دو داده  است. براي آن كه ميانگين داده 7ها  ميانگين داده
از ميـانگين) بـه    برابر از ميانگين (يكي كمتر و ديگـري بيشـتر  هاي  با فاصله

حـال اگـر بخـواهيم     انـد!  غلط» 2«و » 1«اي ه ها اضافه شود. پس گزينه داده
بايد يكي بزرگتر از ميانه و يكي كوچكتر از ميانـه باشـد    ميانه نيز تغيير نكند

ست و رناد» 3«نبايد عددي بين ميانگين و ميانه قرار بگيرد. پس گزينة  پس
 7از ميانگين  5/5و  5/8صحيح است. زيرا اولاً فاصلة دو عدد » 4«لذا گزينة 

 يكـي كـوچكتر و يكـي بزرگتـر از     5/5و  5/8است و ثانياً  5/1و برابر يكسان 
 .هستندميانه 

  )42 ، صفحة5مشابه تمرين )، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  -77

  گيريم كه: از نمودار نتيجه مي

  A B

A B

x x   
 
         

10 11
11 10 1 12 11 1 

 برابر است. Bبا واريانس  Aتوان گفت واريانس  پس مي

  )36و  35هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »3«گزينة  -78

 ،حتماً بايد بـه همـراه تعـداد باشـد    درصد زارش در مورد متغيرهاي كيفي، گ
 چهـارم اين درصدها مربوط به گـام   ةصحيح است. ضمناً ارائ» 3«پس گزينة 

  چرخة آمار است.
  )43تا  30هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »1«گزينة  -79

  كنيم به صورت زير است: سازي مي عي كه مدلتاب ،طبق جدول

  
, n

f (n) n , n ,

n , n ,


 
 

5000 1
4000 2 3
3500 4 5

  

  )47 و 46هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  -80

  توان رابطة بازگشتي زير را نوشت: براي الگوي داده شده مي

  

n n

a

a a

a a

a a

, , , , , , ,




  

  

 



1
2 1
3 2

1

1
2 2
2 4

2
1 2 4 8 16 32 64 128


   

  است. 128بنابراين جملة هشتم آن 
  )53)، الگوهاي خطي، صفحة 3(رياضي و آمار (  

¾ºIÃ¶
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  )نيا اعظم نوري(   »4«گزينة  -81

ترين اثر عشقي نمايشنامة منظوم   نام روزنامة عشقي بود و مهم» قرن بيستم«

  است.» سه تابلوي مريم«يا » آل ايده«

  )18و  17هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(    »2«گزينة  -82

گـراي   توانـد سـرودة شـاعران سـنت     بيت دوم داراي اشكال وزني است و نمي

و بـا موسـيقي    دورة بيداري باشد. اين بيت از يك تصنيف انتخاب شده است

  آيد. آهنگ درست آن درمي

  )43 صفحة، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  -83

به معناي جداكننده و » حايل«به معناي ترسناك و هولناك است و » هايل«

  صحيح است.ها  معناي بقية واژه .مانع ميان دو چيز

 )تركيبي، واژگان)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  حميد محدثي)(    »2«گزينة  -84

  ها: ساير گزينه وزن

  مفعول مفاعلن مفاعيلن»: 1«گزينة 

  فعلاتن مفاعلن فعلن»: 3«گزينة 

  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن»: 4«گزينة 

  )26 و 25هاي  هصفح، موسيقي شعر)، 3ي ((علوم و فنون ادب  

----------------------------------------------  

  )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  -85

  باشد. مي» مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«ال ؤس صورتوزن بيت 

  )26و  25هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )پرست نسرين حق(  »3«گزينة  - 86
اسـت. در  » مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفـاعيلن «ها بر وزن  ام گزينهابيات تم

  هيچ اختيار شاعري تغيير كميت مصوتي به كار نرفته است.» 3«بيت گزينة 
  ها: تشريح ساير گزينه

  در مصراع دوم تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند دارد.» ميوه»: «1«گزينة 
  مصوت كوتاه به بلند دارد.در مصراع دوم تغيير كميت » جاي»: «2«گزينة 
تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند » امين«و » بانگ«، »دگرباره»: «4«گزينة 
  دارند.

  )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  -87
  شود: تغيير مصوت كوتاه به بلند ديده ميدر بيت نخست فقط 

U / U / U

U / U / U U

       
      

    

هاي ديگر علاوه بر تغيير مصوت كوتاه بـه بلنـد، حـذف همـزه نيـز       در گزينه
  وجود دارد.

  ها: تشريح ساير گزينه

U»: 2«گزينة  / U / U

U / U U / U

       
      

   
 

U»: 3«گزينة  / U / U

U / U / U U

       
      

   
 

U: »4«گزينة  / U U / U

U / U U / U U

      
     

   
  )54تا  49هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (محسن فدايي)  »1«گزينة  -88

  زلف و رخ / ليل و نهار
 1لف    2نشر    1نشر    2لف  

  لف و نشر مرتب دارد.
  .اند تضاد ايجاد كرده آراية» ليل و نهار«هاي  واژه

  )، بديع معنوي، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »4«گزينة  -89
المثـل معـروف    تضمين: بابا افضل كاشاني مصراع دوم را از ضرب»: الف«بيت 

  پيش از خود تضمين كرده است.
  استان هابيل و قابيلتلميح: اشاره به د»: د«بيت 
  تناقض است.» شيرين بودن مي تلخ«تناقض: »: ج«بيت 

  ، تركيبي)معنوي بديع )،3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )وحيد رضازاده(  »4«گزينة  -90
  است.  استعارة مصرحهفاقد بيت 

  ها: تشريح ساير گزينه
دوم: حـرف ربـط /   » كـه «اول: چه كسي، » كه« :جناس همسان»: 1«گزينة 

  تلميح به داستان اصحاب كهف
  حلاج / تشبيه (دار به پله)منصور تلميح به داستان »: 2«گزينة 
و خرمـا) / تضـاد (هجـر و وصـل)      صلو/  ارخلف و نشر (هجر و »: 3«گزينة 

  (خار و خرما)
  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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  )كتاب آبي(  »2«گزينة  -91
اجتماعي علّامه علي اكبر دهخـدا بـا    - هاي طنزآميز سياسي  مجموعة نوشته

  شد. در روزنامة صور اسرافيل منتشر مي» چرند و پرند«عنوان 
  )21 و 20هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )95ري كنكور سراس(  »1«گزينة  -92

 

  

  ي  وي  ر  مي  نان  ك  وِ  جلِـ
 -  U  U   -   -  U   -  U  

  صـِ  دين  بـِ  دم  ديـ  نـَ  و  سر
  فاعلات  مفتعلن

  

  يي  يا  م  ز  با

 -  U   -  
U  

 -   -  

  يلِ  ما  تـَ  م  فَت
  فع  مفتعلن

  )24 ةصفح، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )96كنكور سراسري (  »2«گزينة  -93
  است. » فعولن فعولن فعولن فعولن«، »2«وزن مصراع گزينة 

  )25و  23هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  -94
  حذف همزه وجود ندارد.» 4«در بيت گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
» خدُاراسـته «شـود و   همزه حذف مـي » خودآراسته«در تركيب »: 1«گزينة 

  شود. خوانده مي
زَز رنـگ خـيش   «، »جز از رنگ خـويش  به«در مصراع دوم »: 2«گزينة  » بِجـ

  شود. خوانده مي
  شود. خوانده مي» خدُندر جهان«، »خود اندر جهان«در مصراع دوم »: 3«گزينة 

  )49 ة، صفحقي شعرموسي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )كتاب آبي(  »4«گزينة  -95
اند و وزن يكسـان دارنـد.    هاي اين سؤال از يك غزل انتخاب شده تمام مصراع

  شود. هيچ تغيير كميت مصوتي ديده نمي» 4«در مصراع گزينة 
  »: 4«گزينة 

خنـ  كن  ليـ  و  يد  ءا  مي  د  
  رش  زو  بي  يِ  زو  اب  دين  بـِ

  ها: تشريح ساير گزينه
 »: 1«گزينة 

  شد نوا  نتـ  كـِ  مي  ور  يا  بـِ
  من  ايـ  مان  سـ  ءا  رِ*  مكـ  ز

  »: 2«گزينة 
  نان  جا  يِ*  رو*  ابـ  نِ*  ما  ك
  فظ  حا  رز  سـ  چد  پيـ  مي  نـِ

  »: 3«گزينة 
  را  صحـ  مين  د  مو  پيـ  من  كـ
  رش  گو  نـَ  تـُ  مسـ  را  بهـ  نـَ

  )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 96

يادآور داستان حضـرت نـوح و نـزول    » كشتي/ تنور/ طوفان«هاي  حضور واژه
هـا طوفـان و كشـتي ارتبـاطي بـا داسـتان        در ساير گزينـه  .عذاب الهي است

ن را بـه نـزول   اي در بيت وجود ندارد كه ذه ـ حضرت نوح (ع) ندارند و زمينه
عذاب الهي در داستان حضرت نوح (ع) ببـرد بلكـه در معنـاي مطلـق خـود      

  باشد. مي
  )33تا  31هاي  صفحه، معنوي بديع )،3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »4«گزينة  -97

در ادامـه صـبح و    هستند و 2و  1زلف و عارض به ترتيب لف » 4«در گزينة 
با نشر  2و لف  2با نشر  1بينيم كه لف  هستند. مي 1و  2شام به ترتيب نشر 

  مرتبط است. اين يك لف و نشر نامرتب يا مشوش است.  1
شام با هم مراعات نظير  همچنين كلمات شب و روز ـ زلف و عارض ـ صبح و  

  دارند. 
  ها: تشريح ساير گزينه

مراعات نظير دارند. در اين بيت لف و نشر وجود ساقي و مستان »: 1«گزينة 
  ندارد.

دريا و سيل مراعات نظير دارند. در اين بيـت لـف و نشـر وجـود     »: 2«گزينة 
  ندارد.

ميخانه و شراب و مستان مراعات نظير دارنـد. بيـت لـف و نشـر     »: 3«گزينة 
  ندارد.

  ، تركيبي)بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------- ---------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  -98

  تضاد: قبول كني ـ براني »:الف«بيت 
  تناقض: سايه داشتن آفتاب»: ب«بيت 
 2، شكر: نشر 1/ بادام: نشر 2، لعل لب: لف 1لف و نشر: چشم: لف »: ج«بيت 

 )62تا  57هاي  صفحه، بديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ---------- ------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  -99

هـاي شـعر    مايه نكوهش حرص و آز است كه از درون» 3«مفهوم بيت گزينة 
  رود. عصر مشروطه به شمار نمي

دعوت «، »دفاع از حقوق زن«هاي  مايه درون» 4و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه
هـاي فكـري شـعر عصـر      گـي مشهود اسـت كـه از ويژ  » وطن«و » به بيداري

  آيد. مشروطه به حساب مي
  )45و  44هاي  صفحه، شناسي و مفهوم سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 100

دوسـتي و نگرانـي و    مـيهن » 4و  3، 2«هـاي   مضمون مشترك ابيات گزينـه 
، شاعر از نامساعد شـدن اوضـاع و   »1«يت گزينة اما در ب ،دغدغة وطن است

  گويد. شرايط روحي خود سخن مي
  )44صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 101

(كـه) خـدا را   »: أن تعصـي االله « /)4 نـة يگز(رد هرگاه خواستي »: إذا أردت«

مكانـاً لا  « /)4 نةيگز(رد بطلب »: اطلبُ« /)4و3 يها نهي(رد گزنافرماني كني 

ي3و2 يها نهي(رد گز نديكه در آن تو را نبمكاني »: هيف راك(  

  )19)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »2«گزينة  - 102

كننـد   كـار مـي  »: عملونَي« /)4و3 يها نهي(رد گزاين مردان »: هؤلاء الرّجال«

(رد  بهبــود صــنعت كشــور»: صــناعة الــبلاد ريتطَــو« /)4و1 يهــا نـه ي(رد گز

 يهـا  نـه ي(رد گز(حـال) بـا تـلاش، تلاشـگرانه     »: نَيمجد« /)4و3 يها نهيگز

 يهـا  نهي(رد گزخواهد بود »: كونيس« كشور/ آيندة»: مستقبل البلاد« /)3و1

  به دستانشان»: هميديبأ« /)4و1

  )20)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  
  )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  - 103

گـوش   تيبا دل و جـان و بـا رضـا    ،ييگو يبه آنچه م«عبارت:  حيترجمة صح

  !» ميده يم

  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«نة گزي - 104

»: مـردم « )/2العلماء يخافونَ، يخاف العلماء (رد گزينة »: ترسند يدانشمندان م«

آنان را « /)4و2 يها نهي(رد گزبعد موتهم »: پس از مرگشان« )/4الناّس (رد گزينة 

  )2بالسوء (رد گزينة »: يبه بد/ «)2و1 يها نهي(رد گزيذكرهم »: كنند ادي

  را ترجمه نكرد.» إنَّ«توان  د در بسياري از جملات ميدقت كني

  )24)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (محمد صادق محسني)  »4«گزينة  - 105

»هةاسم حروف » قدربالفعل (أنَّ) است و بايد منصـوب بـا علامـت فتحـه      مشب

  كه فعل مزيد ثلاثي از باب افعال است.صحيح است » يحسنهُ«چنين  باشد. هم

  )، ضبط حركات، تركيبي)3(عربي (  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 106
  ها: تشريح ساير گزينه

جمـع  «نادرسـت اسـت.   » ، منصـوب باليـاء  جمع سالم للمـذكّر «»: 1« نةيگز
  صحيح است.» بالفتحةمكسر، منصوب 

  نادرست است. »خبر ...»: «3« نةيگز
مصـدره:  «نادرسـت اسـت.   » مصدره: آكل، فعل مضـارع للنهّـي  «»: 4« نةيگز

  صحيح است. »أكلْ، فعل مضارع للنفّي
  )10صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  
 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 107

  ها: تشريح ساير گزينه
  نادرست است. » ، مجرور بحرف الجرالثّلاثي ديزمن المصدر الم»: «1« نةيگز
  نادرست است. » من باب تفاعل»: «3« نةيگز
  در اين جمله حال است.» راضيةً« نادرست است.» ... أو صفة»: «4« نةيگز

  )26صفحة  ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 108

 يهـا  نـه ي)، گزسـت ي... از دروغ ن يزي ـچ چيبا توجه به ترجمة قسمت اول (ه
 ي. از طرف ـستندي: سودمندتر) مناسب ني(به معن» 3«: بهتر) و ي(به معن» 1«
اسـم وارد شـود،    كيحتماً بر سر  ديبالفعل است و با مشبهةاز حروف » لعلَّ«

  است. سبفعل است، نامنا كي ، كه»2« نةيدر گز »بتعدي« نيبنابرا
اسـت   ديام ست،ياز دروغ ن بارتر انيز يزيچ چيه: «شده ليعبارت تكم ةترجم

  !»ميكن يدور يما از آن در زندگ
  )، انواع جملات، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  
  )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  - 109

كـه در آن، حالـت    ميرا مشـخصّ كن ـ  يا نـه يصورت سؤال از مـا خواسـته گز  
  .ميبگرد »ميابراه« يبه دنبال حال برا ديبا نيذكر شده است. بنابرا »ميابراه«
  است. »ميابراه«حالت  فيتوص يحال برا» مجداً«، »4« ةنيگز در

  ها: تشريح ساير گزينه
نـه   كنـد،  يم ـ فيرا توص »ةمؤمن«حال است اما حالت  »ةخاضع»: «1« نةيگز
كــه  ديــرا د يحاضــران، زن مــؤمن انيــم مي. ترجمــة عبــارت: ابــراهميراهابــ

  !ديپرست يپروردگارش را فروتنانه م
. ستيآمده است و حال ن» أصبح« يمعنا ليتكم يبرا» متعجباً»: «2« نةيگز

  خبر، متعجب شد و به سرعت برگشت!  دنيپس از شن ميترجمة عبارت: ابراه
ا حالـت    هيجملة حال» تحمل جوالاً يو ه»: «3« نةيگز را » الطفّلـة «است، امـ

كـودك كوچـك را همـراه     مي. ترجمة عبارت: ابراهمينه ابراه كند، يم فيتوص
  !كرد يرا حمل م يكه تلفن همراه يدر حال ديمادرش د

  )27تا  25هاي  )، حال، صفحه3(عربي (  
----------------------------------------------  

 بوشهر) -يم احمدي(ابراه  »1«گزينة  - 110

  كه حال در آن متفاوت باشد. خواهد يرا م يا نهيصورت سؤال، گز
  جمله كي) 2اسم        كي) 1: ديآ يم مختلف به دو شكل حال
حال از نوع جملـه   »بحثيهو «حال از نوع اسم و » مجتهداً«، »1« نةيگز در

  از نوع جمله آمده است: فقط حال ها، نهيگز ريدر سا ، امااست
  »نحن نَشعر/ « »طيهو نش/ « »بتسمونَي هم«

» كانـَت « يكامل كردن معنا ي، برا»3« نةيدر گز» قريبةً« دي: دقّت كنتوجه
  از افعال ناقصه آمده است و نقش حال ندارد.

  )27تا  25هاي  )، حال، صفحه3(عربي (

 )3عربي زبان قرآن (
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 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 111

برنـد   جا) به ارث مـي  ين(در ا»: يرثُ«زمين/ »: الأرض«شك/  همانا، بي»: إنَّ«

بندگان شايستة من، بنـدگان  »: عبادي الصالحونَ)/ «4و  3، 2هاي  گزينه رد(

 )4و  2هاي  رد گزينه( صالح من

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 112

او را ترك نخواهيم كرد، »: نتركهلن «خواهيم رفت و  :»سنذهب«با توجه به 

 »همـراه فرمانـدة خـود   «بـه معنـي   » مـع قائـدنا  («درست است. » 3«گزينة 

  صحيح است.)

 )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 113

»نيبنا شد/ فعل : (»ب (مجهول»ضوُتعل«: ) (رد  ا جبران شـود مجهول) تفعل

/ ، اختراعي(نكره) يك اختراع :»اختراعٍ«هاي/  : زيان»خَسائرُ«/ ها)  ساير گزينه

»ححصاشتباهي: (نكره) يك خطا»خطََأٌ«: (مجهول) تصحيح شود/ »ي ،  

  )22)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 114

ها را به راه درست زندگي هـدايت   و بر ماست كه آن«مة درست عبارت: ترج

  »كنيم.

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 115

متناسـب  » هيچ اجباري در دين نيسـت «مفهوم بيت داده شده با آية شريفة 

  نيست.

  )يبيمفهوم، ترك)، 3(عربي (  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 116

  اند.   مترادف» ثلم و كـَــ«

  ، تركيبي)مفهوم)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 117

ت آن نيز ايـن اسـت   علّ .جمله شرطي است و با حرف (إنْ) شروع شده است

آيند (البتـه (إنْ   از فعل مي قبل ،هستندداراي سكون كه فقط (إنْ و أنْ) كه 

= اگر) در ابتـداي جملـه و (أن = كـه) در وسـط جملـه)، بـه همـين دليـل         

  هستند.  نادرست» 4«و » 2«هاي  گزينه

 ابتـداي تواند وسط جمله بيايـد و جـاي آن    نمي» إنَّ»: «1« ةاما اشتباه گزين

  جمله است.

  )تركيبي، انواع جملات)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 118

آمـده  » نقَـولُ «در ابتداي يـك جملـه و پـس از    » نَّأ«، حرف »2«در گزينة 

  صحيح است.» إنَّ«صورت  است، پس همزة آن بايد مكسور باشد و به

  » خوردن غير مجاز است! گوييم: قطعاً در ورودي مغازه مي«ترجمة جمله: 

 )5، صفحة جملات انواع)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 119

» لا«، »2«فعـل مضـارع اسـت. در گزينـة      ي، حرف نف ـ»لا«، »1«در گزينة 

فعـل مضـارع    نفيحرف » لا«، »4«و در گزينة ») نه«حرف عطف (به معني 

  است.

  )9، صفحة انواع جملات)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 120

حال به صورت جملة اسـميه آمـده اسـت كـه بايـد خبـر آن        ،»4« ةدر گزين

  صحيح است. » و أنا ناظرٌ«مرفوع باشد، پس  ه،جملة اسمي

  )27، صفحة حال)، 3(عربي (  
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 )محمد كريمي علي(  »4«گزينة  - 121

گشـا، تـاريخ زنديـه را بـا      يرزا محمد صادق موسوي، نويسندة تـاريخ گيتـي  م

  .گويي از فرمانروايان زند نوشته است اسلوبي مصنوع و دشوار همراه با تملق

  )2، صفحة نگاري تاريخ)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 122

بـا اينكـه مـورخ     ،قاجـار  ةان آخوندزاده يكي از متفكـران دور خ ميرزا فتحعلي

ايراد، شيوة  ةعلمي نقد كرد. وي در رسال ةنويسي سنتي را به شيو نبود، تاريخ

از شـعر در بيـان    ة اونويسي رضاقلي خان هـدايت را بـه دليـل اسـتفاد     تاريخ

  رويدادها و به كار بردن الفاظ مصنوع ادبي مورد انتقاد قرار داد.

  )5نگاري، صفحة  )، تاريخ3تاريخ ((  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 123

اولين روزنامة ايران را ميرزا صالح شـيرازي، يكـي از دانشـجويان اعزامـي بـه      

  با عنوان كاغذ اخبار در تهران منتشر كرد. ،انگلستان

  )12نگاري، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 124

موجـب آشـفتگي امـور و بـروز      ،سقوط اصفهان و فروپاشي حكومت صفويان

ها به دليل نـاتواني در تسـلط بـر     هاي داخلي شد. افغان هرج و مرج و آشوب

نسـتند حاكميـت   نتوا ،تمام قلمرو صفويان و ناآشنايي بـا اصـول كشـورداري   

  مقتدري در ايران تشكيل دهند.

  )16صفحة ، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 125

خان زند، اقـداماتي بـراي بهبـود وضـع كشـاورزي و بازرگـاني        كريم ةدر دور

شيراز و بندر بوشهر به مراكز مهم تجارت داخلـي و  صورت گرفت و شهرهاي 

  خارجي تبديل شدند.

  )22صفحة )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، 3(تاريخ (  

 )محمد كريمي (علي  »3«گزينة  - 126

هـاي سياسـي و شـكوفايي تمـدني      كه همزمـان بـا دگرگـوني    ،افول عثماني

ستعماري غرب در مشرق هاي ا تأثير زيادي در پيشبرد سياست ،اروپائيان بود

  زمين داشت.

 )25)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )محمد كريمي (علي  »2«گزينة  - 127

كشورهاي اروپايي به ويژه روسيه، فرانسه، انگليس و اتريش هـر كـدام بـراي    

در امـور داخلـي عثمـاني     ،هـا  ز حقـوق اقليـت  كسب منافع و به بهانة دفـاع ا 

  كردند. دخالت مي

  )25)، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 محمد كريمي (علي  »4«گزينة  - 128

  گفت. از عقل و مبارزه با خرافات سخن مي انسانولتر از اطاعت 

  )28يران و جهان در آستانة دورة معاصر، صفحة )، ا3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 129

كشي آقامحمدخان به منظور برقرار كردن نظم و امنيت به منطقة قفقاز لشكر

  و در همين زمان به دست چند تن از همراهانش به قتل رسيد. كرد

  )33است و حكومت در عصر قاجار، صفحة )، سي3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 130

هاي حكومت، بيشـتر وقـتش را بـه سـرودن      ناصرالدين شاه در واپسين سال

  گذراند. شعر، نقاشي و شكار مي

  )37)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 )3(تاريخ
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 (آزاده ميرزايي)  »4«گزينة  - 131

مشخص نبـودن  يكي  ،هاي ايران و روسيه از جمله علل شروع دور دوم جنگ

ها و ديگـري   خطوط مرزي در عهدنامة گلستان و ادعاهاي ارضي جديد روس

خواهي مردم مسلمان شهرها و روسـتاهايي بـود كـه بـه واسـطة       فرياد كمك

  دند.ها قرار گرفته بو معاهدة گلستان تحت سلطه و ستم روس

  )42صفحة )، سياست و حكومت در عصر قاجار، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 132

هاي اجتماعي عصر قاجار كه در شهرها و روستاها زنـدگي   روحانيون، از گروه

عاصـر  در مقـاطعي از تـاريخ م   ،كردند، به دليل عدم وابستگي به حكومت مي

  هاي خارجي ايستادگي كردند.  ايران در برابر قدرت

يكي از منابع  ايلات و عشاير همواره به عنوان نيروهاي مسلح در مواقع جنگ

  تأمين نيروي نظامي حكومت قاجار بود.

  )48، صفحة اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------- -----------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 133

رود. او  شـمار مـي   از فيلسوفان نامدار دورة قاجار بـه  ،حاج ملاهادي سبزواري

  را به درخواست ناصرالدين شاه قاجار به فارسي نوشت.» اسرارالحكم«كتاب 

  )55)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )اسرا مرادي(  »3«گزينة  - 134

باشـي) بـه دسـتور     الدولـه (نقـاش   اكبر خـان مـزين   ميرزا عليدر عصر قاجار، 

  ناصرالدين شاه در محل فعلي دارالفنون يك تالار نمايش ساخت.

 )58، صفحة اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

 -------------- --------------------------------  

 )اسرا مرادي(  »4«گزينة  - 135

هـاي   هايي كه برخـي از صـدراعظم   در بعد سياست داخلي، ناكام ماندن اقدام

نوگرا براي اصلاح روش كشورداري و نوسازي نهادهاي حكومتي آغـاز كـرده   

  بود، باعث سرخوردگي بيشتر ايرانيان و ناخرسندي آنان از خاندان حاكم شد.

 )62)، انقلاب مشروطه ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 )اسرا مرادي(  »1«گزينة  - 136

الـوزرا يكـي از نتـايج مهـم انقـلاب       تشكيل هيئت وزيران به رياسـت رئـيس  

شدند و با  اعضاي اين هيئت توسط شاه منصوب مي .رود شمار مي مشروطه به

  كردند. كار مي شروع بهشوراي ملي تأييد مجلس 

  )67ة ، صفحانقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(اسرا مرادي  »4«گزينة  - 137

طه وفقدان تشكيلات منظم و منسجم اداري و اقتصـادي بـه حكومـت مشـر    

هـاي   داد كه حاكميت ملي را در سرتاسر كشور برقرار كند و برنامه اجازه نمي

  خود را پيش ببرد.

  )74 ة، صفحانقلاب مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 138

ترين علل بروز جنـگ جهـاني اول، اختلافـات مـرزي و دشـمني شـديد        مهم

آلمان و فرانسه، مسابقة تسليحاتي، رقابت بر سـر مسـتعمرات و اقـدام بـراي     

  جزيرة بالكان بود. طقة شبهتوسعة نفوذ و دخالت در من

 )80)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 139

با نزديك شدن ارتش روسيه به تهـران، شـماري از مليـون، شـامل برخـي از      

، به كرمانشـاه  هاي مذهبي نمايندگان مجلس شوراي ملي، وزيران و شخصيت

  مهاجرت نمودند و دولت موقت ملي را در آن شهر تأسيس كردند.

  )86صفحة  جنگ جهاني اول و ايران،)، 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )(ميلاد هوشيار  »3«گزينة  - 140

ــرارداد   ــه موجــب ق ــر از ادارات و  1919ب ــي و برخــي ديگ ــور داراي ، ادارة ام

گرفت. همچنـين مسـئوليت    هاي ايران در اختيار انگلستان قرار مي خانهوزارت

تجديد سازمان و ايجاد ارتش يكپارچة ايران و تـأمين اسـلحه و تـداركات آن    

شـد كـه    شد. در عوض، انگلستان متعهد مـي  نيز به افسران انگليسي داده مي

گليسـي  وامي در اختيار دولت ايران قرار دهد تا تحت نظـارت كارشناسـان ان  

  هزينه شود.

 )88)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
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 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 141

، مكان اصلي و دقيق يك سكونتگاه و محل اسـتقرار آن روي  »مقر«منظور از 

شـود.   شـامل مـي   نيز هستة اولية آن را ،هر روستا يا شهر »مقر«زمين است. 

بيشترين  »عوامل طبيعي« ،اب مكان براي استقرار و سكونت جمعيتدر انتخ

  اند. نقش را داشته

  )2صفحة ، ها ي سكونتگاه، جغرافيا)3((جغرافيا   

 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 142

 فعاليـت اقتصـادي اسـت و در شـهرها     ،ترين ملاك تفاوت شهر و روستا مهم

  اند. هاي متنوع در فضاهاي محدودتري متراكم شده فعاليت

  )6صفحة ها،  جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 143

بـراي ايـن    .ها برحسب اهميـت  بندي آن ها يعني رتبه مراتب سكونتگاه سلسله

ا بر اساس ميزان جمعيت و عملكرد (خدماتي كـه ارائـه   ها ر منظور، سكونتگاه

  كنند. بندي مي كنند) طبقه مي

  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 144

ن، هاي مربوط به تغييرات الگوي شهرنشيني در جهـا  ترين پديده يكي از مهم

مـيلادي دو شـهر لنـدن و     1950افزايش شهرهاي ميليوني اسـت. در سـال   

  ميليون نفر جمعيت داشتند. 8نيويورك بيشتر از 

  )11ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 145

 و گوينـد. بـا افـزايش شهرنشـيني     ميهاي پيراموني يك شهر حومه  به بخش

هـا در اطـراف شـهرها     تدريج حومـه  ونقل و وسايل ارتباطي، به گسترش حمل

  ويژه شهرهاي بزرگ و پرجمعيت شكل گرفتند. به

  )13و  12هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 146

ورهاي توسعه يافته و صـنعتي  در سدة نوزدهم و در اوايل قرن بيستم در كش

اي مهـاجرت از   اروپا و آمريكاي شـمالي، بـه دنبـال توسـعة صـنايع كارخانـه      

  روستاها به شهرها رخ داد.

  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 147

شهرنشـيني و روستانشـيني هماننـد سـاير نـواحي      در كشور ما نيز تغييرات 

، رونـد شهرنشـيني در ايـران    1335جهان به وقـوع پيوسـته اسـت. از سـال     

  شهرنشيني سريع آغاز شد. ةسرعت گرفت و دور

  )19ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )بهروز يحيي(  »4«گزينة  - 148

اصلاحات ارضي در ايران، به سبب تقسيم نادرست زمـين، حمايـت   با اجراي 

نكردن دولت از كشاورزان، توجه به صنايع مونتاژ و واردات كالا از كشورهاي 

تنها وضع روستائيان بهتر نشد، بلكه شـرايط انهـدام كشـاورزي در     خارجي نه

  ايران فراهم آمد.

  )20صفحة ها،  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )محمدعلي خطيبي بايگي(  »2«گزينة  - 149

نشيني، علاوه بر حاشية شهر، ممكن است در نقاط مختلف شهر نيـز بـه    زاغه

هـاي   هـا در بخـش   وجود بيايد؛ مانند شهر مانيل در كشور فيليپين كه زاغـه 

  اند. مختلف شهر پراكنده شده

  )24تا  21هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3( (جغرافيا  

 ----------------------------------------------  

 )(بهروز يحيي  »1«گزينة  - 150

خـدمات  ارائة تحقق روستاي پايدار سه ركن دارد: فعال كردن اقتصاد روستا، 

  اندازهاي طبيعي آن. حفظ محيط زيست و چشم ،اجتماعي و فرهنگي

  )31ها، صفحة  جغرافياي سكونتگاه )،3(جغرافيا (  

 )3(جغرافيا 
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 )محمدعلي خطيبي بايگي(  »4«گزينة  - 151

هـاي   هاي هادي روستايي، كاربري اراضي روسـتا شناسـايي و نقشـه    در طرح

هـا بـر عهـدة بنيـاد      شود. تهيه و اجراي ايـن طـرح   وضع موجود آن تهيه مي

  مسكن انقلاب اسلامي است.

  )33 ها، صفحة )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 152

هـاي   هاي همـة منـاطق و اسـتان    ها و توانمندي توجه به ظرفيت«در ويژگي 

ها و تأثير هر منطقه در پيشـرفت و توسـعة عمـومي كشـور      ظرفيت، »كشور

  گيرد. ريزي صورت مي شود و سپس متناسب با آن، برنامه شناسايي مي

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98سراسري (  »3«گزينة  - 153

نحـوي بـا موقعيـت     ها سروكار داريم، بـه  بسياري از اطلاعاتي كه امروزه با آن

ا و آثـار  هـا، بناه ـ  مكاني ارتباط دارند. براي مثال، شهرها و روستاها، كارخانـه 

هـايي دارنـد.    اند و ويژگي تاريخي و... هريك فضايي جغرافيايي را اشغال كرده

ها و اطلاعات، دو مؤلفه دارند: موقعيت جغرافيايي دارند  به عبارت ديگر، داده

هاي توصيفي). مجـاورت   هايي هستند (داده هاي مكاني) و داراي ويژگي (داده

، و افزايش شديد دماي سواحل »مكاني«السرطان يك دادة  ايران با مدار رأس

  است.» توصيفي«جنوبي ايران در دورة گرم سال، يك دادة 

  )38صفحة ، ها سكونتگاه)، جغرافياي 3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 154

هـاي   كشتيدر عصر اكتشافات جغرافيايي، پيشرفت در دريانوردي و ساختن 

هاي نو كشف شوند و تحولات بسياري در  تر موجب شد كه سرزمين پيشرفته

  اين نواحي از جهان پديد آيد.

  )42ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »1«گزينة  - 155

  نسبتاً طولاني مناسب است. هاي متوسط و ونقل ريلي براي مسافت حمل

  )48ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )(آزاده ميرزايي  »2«گزينة  - 156

هـاي جهـان و ايـالات     آهن را در ميان قاره ترين شبكة خط قارة اروپا گسترده
ميان كشورهاي در را ترين شبكة ريلي  ترين و طولاني متحدة آمريكا گسترده

  .داردجهان 
  )49ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3((جغرافيا   

 ----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »2«گزينة  - 157

مسـيرهاي آبـي شـامل    اي در جهـان دارد.   ونقل آبي پوشـش گسـترده   حمل
ونقـل   حمـل  ةدر ايـن شـيو  شوند.  ها مي ها و كانال ها، رودخانه درياها، درياچه

ها و ... بسيار زياد است. همچنين سرعت كشـتي   اسكله احداث بنادر و ةهزين
حمـل كـالا بـا كشـتي، مقـرون       ونقل كم اسـت.  نسبت به ساير وسايل حمل

هـاي   جـايي كالاهـا در مسـافت    تـرين روش بـراي جابـه    ترين و ارزان صرفه به
  طولاني است.

  )52ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ------------------------ ----------------------  

 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 158

ونقـل، بسـيار بيشـتر و     مصرف سوخت هواپيما، نسبت به ساير وسايل حمـل 
  تر است. سفر با آن گران

  هاي نادرست: تشريح گزينه

گـذاري   ها و تجهيزات مربوط بـه آن بـه سـرمايه    احداث فرودگاه»: 1«گزينة 
  .هنگفت نياز دارد

(بـر اسـاس وزن) را   درصـد تجـارت جهـاني     90حـدود   امـروزه »: 2«گزينة 
  دهند. ها انجام مي كشتي
  ونقل هوايي امنيت بسيار زيادي دارد. حمل»: 4«گزينة 

  )55ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 159

ز طريـق خطـوط لولـه بـه كشـورهاي تركيـه، عـراق،        گاز طبيعـي را ا  ،ايران
  كند. آذربايجان و ارمنستان صادر مي

  )58ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

 )98خارج از كشور (  »4«گزينة  - 160

وقـف در  اي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه و ت ونقل جاده حمل
ونقـل   هـاي حمـل   هاي متعدد، انعطاف بيشتري نسبت به ساير شـيوه  ايستگاه

هاي دورافتاده يا مناطق روستايي نيز اغلـب از ايـن    دارد. براي رفتن به مكان
  شود. شيوه استفاده مي

هاي طولاني مناسب اسـت و نيـاز بـه احـداث      ونقل هوايي براي مسافت حمل
  مسير ندارد.

 )55 و 45هاي  هصفحونقل،  افياي حمل)، جغر3(جغرافيا (  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  20: ةصفح    انساني دوازدهمصي اختصا    99 فروردين 15آزمون نامة  پاسخ
 

  
  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 161

  كنيم. انديشيم و بيشتر از آن استفاده مي ما دربارة دانش عمومي كمتر مي
  دانش عمومي براي زندگي اجتماعي مانند هوا براي انسان است.

ناخت عمـومي جهـان   كسي كـه دانـش علمـي دارد بـه درك عميقـي از ش ـ     
  رسد. اجتماعي خود مي

  )5تا  3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
 ----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 162
عبارت صورت سؤال روايتي از فيلم سينمايي دورافتاده است. با تماشاي ايـن  

شـد اگـر جهـان     دادن هر كنشي چقدر دشوار مـي يابيد كه انجام فيلم درمي
  اجتماعي، دانش عمومي لازم براي انجام آن را در اختيار ما قرار نداده بود.

  )4)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 163
شود بلكـه   لمي به دانش تجربي محدود نميدهد كه دانش ع نمودار نشان مي

شود. دانش عمومي نيز دانش غيرموثـق   هاي فراتجربي را نيز شامل مي دانش
هاي حقيقي و صحيح نيز وجود  و نامعتبر نيست بلكه كم و بيش در آن دانش

دارد. دانش علمي به دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار 
است. دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانـش عمـومي   بيشتري برخوردار 

  امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را نيز دارد.
  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)   »1«گزينة  - 164

رهاي زندگي اجتماعي، امكان ها و هنجا علوم اجتماعي با داوري دربارة ارزش
 آورد.ها را به وجود مي انتقاد و اصلاح آن

 فرصـت  ها،آن از انتقاد و اجتماعي هايپديده دربارة داوري با اجتماعي علوم

  آورند.مي فراهم دانشمندان براي را صحيح و مناسب گيري اجتماعي موضع
خشـي از  تعارض بين دانش عمومي و دانش علمـي، بـه دسـت برداشـتن از ب    

 شود.ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر منجر مي

  )13و  6هاي   )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
 ----------------------------------------------  

  با تغيير) 98(سراسري    »2«گزينة  - 165
هـاي طبيعـي و    شناسي تبييني: در اين رويكرد، روش مطالعة پديده جامعه - 

شناسـي بـا شـناخت نظـم      ت (حسي و تجربي) و جامعهاجتماعي يكسان اس
دهـد.   پيشگيري و كنترل جامعه را مـي   بيني، اجتماعي، به انسان قدرت پيش

عنـوان يـك پديـدة اجتمـاعي هماننـد       آن را بـه   بنابراين براي مطالعة اعتياد،
 كنند و سعي در كنترل آن دارند. هاي طبيعي مطالعه مي پديده

شود اما  در اين ديدگاه بر روش تفسيري تأكيد مي شناسي تفسيري: جامعه - 
رو فقـط امكـان توصـيف     همچنان علم به علوم تجربي محدود اسـت. از ايـن  

هـا فـراهم نيسـت.     هاي اجتماعي وجود دارد و امكان داوري دربـارة آن  پديده
هـا را پـيش    بنابراين براي مطالعة اعتياد، فهم رفتـار معتـادان و توصـيف آن   

  گيرد. مي
  )50و  27هاي   )، تركيبي، صفحه3شناسي ( امعه(ج   

 )ارغوان عبدالملكي(  »3«گزينة  - 166

گيري علـوم اجتمـاعي انجاميـده     اجتماعات مختلف به شكل» علمي«مطالعة 

 هاي طبيعت، از فوايد علوم طبيعي است.است. رهاسازي انسان از محدوديت

 )15و  10هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 167

منظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده و نشان دادن علت ايجاد يـا زوال آن  

  است.

بيني و كنتـرل  شناسي با شناخت نظم اجتماعي به انسان، قدرت پيشجامعه

  دهد.جامعه را مي

و نظم اجتماعي را بر اساس مناسبات بيرونـي،  شناسي تبييني، جامعه جامعه

  دهد.توضيح مي

  )28و  26، 25هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 168

در رويكرد تبييني روش مطالعة جامعه همـان روشـي اسـت كـه در مطالعـة      

طور كه علوم طبيعـي بـا شـناخت نظـم      شود، همان كار گرفته مي هطبيعت ب

بيني، پيشـگيري و كنتـرل طبيعـت را بـراي      موجود در طبيعت، امكان پيش

هـا   شناسي نيز با شناخت نظم اجتماعي به انسان كند. جامعه انسان فراهم مي

  دهد. بيني، پيشگيري و كنترل جامعه را مي قدرت پيش

  )27تا  25هاي   ظم اجتماعي، صفحه)، ن3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »1«گزينة  - 169

  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده پيش ←هدف 

  حس و تجربه (نگاه از بيرون) ←روش 

  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده پديده ←موضوع 

  )27)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)   »4«گزينة  - 170

  آيند. هاي اجتماعي پديد مي هاي اجتماعي خرد و كلان با كنش تمامي پديده

هـاي   هـاي اخلاقـي و آرمـان    هـاي نـامنظم بـه سـبب انگيـزه      سربازان جنگ

  آوردند.  دست مي وجود بهشان، تواني فراتر از نظم م معنوي

  )34)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 )3شناسي (جامعه
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  (پارسا حبيبي)   »1«گزينة  - 171

 هـاي پديـده  تمـامي  و است جامعه بناي خشت اجتماعي عبارت اول: كنش

 آينـد. سـاختارهاي  مـي  پديـد  اجتماعي هايكنش با و كلان خرد اجتماعي

 بـه  افـراد  هـاي كـنش  بـا  شند،با و باسابقه افتاده جا هم چقدر هر اجتماعي،

  برقرارند. و آمده وجود
 رسـند، مـي  نظـر  بـه  كـه  چنانآن مسائل اجتماعي، و عبارت دوم: مشكلات

 خاصي، افراد فقط كه گونه نيستاين و نيستند ما تأثير و نفوذ دايرة از بيرون

 كـه  جااز آن ما همة .بگذارند تأثير هاآن بر بتوانند مديران، و مسئولان مثل

 موجود وضع حفظ در خود، اجتماعي هايكنش با هستيم، جامعه از ضويع

 جامعـه  اعضـاي  همـة  تأثيرگذاري ميزان چه اگر گذاريماثر مي تغيير آن، يا

 سـايرين  بـه  نسـبت  ها،مسئوليت و مشاغل صاحبان برخي و نيست يكسان

  دارند. بيشتري اثرگذاري
ا  كديگرندي همزاد نظم، و انسان اجتماعي عبارت سوم: زندگي  هـا انسـان  امـ

 هـاي ارزش و هـا  آرمـان  بـه  توجه با بلكه قادرند نيستند نظم مجريان صرفاً

 سـاختارهاي  مشـكلات احتمـالي   از و دهنـد  تغييـر  را اجتمـاعي  نظم خود،

  .بكاهند اجتماعي
  )36تا  34هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 -------------------------------------- --------  

  )98(خارج از كشور    »3«گزينة  - 172

 در آن كـه  اسـت  مشاركتي براساس مشاهدة كيفي پژوهش نگاري نوعيقوم

 اند. در نهفته هاكنش كه در است معناهايي از برداشتن پرده دنبال محقق به

 را هـا آن دربـارة  تحقيـق  قصـد  كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين

 و دهـد مـي  قـرار  قـوم  آن فرهنگـي  شرايط در را خود كند؛زندگي مي دارد،
 بشناسد. را بهتر هاآن تا كندمي تجربه را هايشان كنش

  )52و  51هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)   »2«گزينة  - 173

  قيتها: نظم اجتماعي و خلا دو بال موفقيت انسان
هـا دارد: قفـس   هـا و نيازهـاي واقعـي آن    نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان

  زدايي آهنين / خلاقيت
  سركوب خلاقيت: تأكيد افراطي بر نظم اجتماعي 

  )38)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (پارسا حبيبي)   »3«گزينة  - 174

  زدايي: يكسان دانستن نظم اجتماعي و طبيعي خلاقيت
 - شناسـي تبيينـي    تـوزي در جامعـه   زدايي: غيرقابل بررسي بودن كينه ارزش
  گريزي اخلاق

زرد، قرمـز، آبـي اثـر واسـيلي      - معنازدايي: گردش خانوادگي اثـر پـاول كلـه   
ناديده گرفتن انگيزة  - هاي نوجوانان و جوانان  عدم فهم انگيزه –كاندينسكي 

  گرانكنش
  )40تا  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 175

بينـي   هاي ساده و كـاملاً قابـل پـيش    برخي رويكردها براي دستيابي به پاسخ
گيرنـد   ها را ناديده مي هاي اجتماعي، پيچيدگي آن دربارة چرايي وقوع پديده

 كنند. زدايي مي هاي اجتماعي و انساني هويت و از پديده

  )47)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
 ----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 176

هـاي   هاي فردي و اجتماعي بسياري هستند و مشابهت ها داراي تفاوت انسان
يزي مشابهي ها داراي نيازهاي طبيعي و غر فراواني نيز دارند مثلاً همة انسان

  هستند.
 )48هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 177

داوري دربارة درست يا غلط بودن عقايد و ←  انجام كار غيرعلمي، با نام علم
  ها ارزش

نيـاز روش   دمـه و پـيش  تفهـم مق ←  تبييني - شناسي تفهمي  معرفي جامعه
  تجربي است.

هـاي طبيعـي    هاي اجتماعي با پديده پديده ← اشتراك ديلتاي و ماكس وبر
تفاوت دارند و هرچند جهان اجتماعي همانند جهان طبيعـي، نظـم و قواعـد    

  ها همانند موجودات طبيعي نيستند. خاصي دارد اما انسان
 )49)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 ---- ------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 178

نشـانة كـاربرد    ← آزمايش فيليپ زيمباردو در ايجاد يـك زنـدان سـاختگي   
  شناسي آزمايش در جامعه

  نشانة مطالعة موردي←  پژوهش گافمن دربارة بيمارستان رواني
  تفسير ← روش ويژة علوم انساني و علوم اجتماعي

 )51تا  49هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( امعه(ج   

 ----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 179

  هاي كنش فهم دلالت ← گرمراجعه به زمينة فرهنگي كنش
  بخشي به زندگي اجتماعي انسجام ← هدف رويكرد تفسيري

  شناسي تبيينيجامعه ← هاي كميروش
 )51و  50هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 180

هاي كيفي بايد استفاده كرد كـه در مقابـل    ها از روش براي فهم كنش انسان
  روند. كار مي شناسي تبييني به گيرند و در جامعه هاي كمي قرار مي روش

 )53و  51هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
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 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 181

انسان موجـود  «و » .انسان حيوان ناطق است« ةگويد در دو گزار سينا مي ابن
بـر  » حيـوان نـاطق  «بـا حمـل   (ماهيت) » انسان«بر » وجود«، حمل ».است

  متمايز است.دش) (حمل ماهيت بر خو» انسان«
  )5و  4هاي  صفحه، هستي و چيستي، )2( (فلسفه  

 ----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »4«گزينة  - 182

سينا آشنا بود و اين نظر را در اروپا گسـترش داد   توماس آكوئيناس با فلسفة ابن
  خود در خداشناسي قرار داد. هاي سينا اين نظر را پاية برهان و همچون ابن

  ها: بررسي ساير گزينه

  سينا بود، نه برعكس. : توماس آكوئيناس تحت تأثير ابن»1«ةگزين
ارتبـاطي بـه    تومـاس آكوئينـاس  توسـط  سـينا   ابـن  گسـترش آراي : »2« ةگزين

دارد و به سـبب آشـنايي او بـا ايـن افكـار صـورت       نتعارضات آن با ابن رشد 
  .گرفت
كردنـد كـه    در اروپا ترويج  اي را كبير و راجر بيكن فلسفه : آلبرت»3« ةگزين

 16رشد بود، اما از قرن  سينا و تا حدودي ابن هاي ابن بيشتر متكي بر ديدگاه
هـاي ايشـان    رنـگ شـدن ديـدگاه    كم بهپيدا كرد و گرايي رشد  ميلادي تجربه

  .انجاميد
  )7و  6هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »2«گزينة  - 183

تواند محمول را بپذيرد يا نپذيرد. يعني  در رابطة امكاني موضوع قضيه هم مي
ضروري يا وجوبي  ةعقل نه ناگزير است آن را قبول كند يا نفي كند. در رابط

شـود. پـس    مـل مـي  موضوع ح رپذيرد و محمول حتماً ب عقل خلافش را نمي
  موضوع و محمول قطعي و ضروري است. ةرابط

 )10و  9هاي  هصفح، جهان ممكنات ،)2فلسفه ((   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 184

الوجود است. پس ذاتاً نه از وجود ابـا دارد نـه از عـدم.     جهان اطراف ما ممكن
تـوان   الوجود بالغير است و وجود دارد. پس نمـي   ، واجباما وقتي هستي يافت

  گفت كه ممكن است واقعاً وجود نداشته باشد!
  )12 و 11هاي  صفحه، جهان ممكنات ،)2فلسفه ((   

----------------------------------------------  

 )نژاد قاسميفرهاد (  »1«گزينة  - 185

اج و وابسـتگي بـه علـت    از ديدگاه ملاصدرا حقيقت معلول چيزي جـز احتي ـ 
  به عبارت ديگر معلول عين وابستگي و نياز است. نيست.

  )14و  13هاي  صفحه، جهان ممكنات ،)2فلسفه ((   

 )جيد پيرحسينلوم(  »2«گزينة  - 186

معلول متوقف و وابسته به وجود علت است و علت در وجـود خـود بـه    وجود 
  معلولش وابستگي ندارد.

  ها: بررسي ساير گزينه

  عليت است. ة: بيان ديگري از رابط»1«ة گزين

عليت است و بـا آن از علـت سـؤال     ةبازتابي از رابط» چرا« ة: كلم»3«گزينة 
  كنند. مي

شـود و سـپس    همسري ابتدا وجود دو فرد فـرض مـي   ةرابطدر : »4«گزينة 
  گردد. همسري برقرار مي ةها رابط ميان آن

  )16صفحة ، جهان علّي و معلولي ،)2فلسفه ((   

 ----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 187

يابي و  خاكي به دنبال علت ةانسان از همان ابتداي ظهور خود بر روي اين كر
بنابراين هم ساختار ذهن انسان و هم ساختار  ها بوده است.  يافتن علل پديده

  ها شده است. ن از علل پديدهالِ انساؤاي است كه باعث طرح س جهان به گونه

ها و  يدهپد »از چرايي«مواجهة ذهن انسان با وقايع و حوادث جهان به سؤال 
  انجامد. ها مي ي آنباي علت

  )16 صفحة، جهان علّي و معلولي ،)2فلسفه ((   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة  - 188

و  يعقل ـ اسـتدلال  قيگراست و امكان معرفت از طر ربهتج اساساًديويد هيوم 
ممكـن   هـم  قيطر نياز ا تيدرك عل« :ديگو يكند و م يبدون تجربه را رد م

  ».فراتر از حس است يمفهوم تيچون علّ ست؛ين
 )18صفحة ، جهان علّي و معلولي ،)2فلسفه ((   

----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف طمهفا(  »3«گزينة  - 189

اول غلـط اسـت، زيـرا ايـن قاعـده از       ةجملة دوم و چهارم درست است. جمل
آيد و هر دادة تجربي خود مبتنـي بـر ايـن قاعـده اسـت.       دست نمي هتجربه ب

فطـري اسـت، نظـر     ةقاعـد يـك  ت ة سوم غلط اسـت، زيـرا اينكـه علي ـ   جمل
   بلكه نظر دكارت است. ،فيلسوفان مسلمان نيست

 )19صفحة ، جهان علّي و معلولي )،2ه ((فلسف   

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »3«گزينة  - 190

عليت باشـد يـا    ةآيند ممكن است رابط هايي كه پشت سرهم مي ميان پديده
سـنخيت هـم وجـود     ةعليت وجود داشـت حتمـاً رابط ـ   ةاما اگر رابط نباشد.

  خواهد داشت.
 )20صفحة ، جهان علّي و معلولي )،2فه ((فلس   

 دوازدهم  فلسفة
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 )زاده سادات شريف فاطمه(  »4«گزينة  - 191

ناپـذير   و ايـن تخلـف   شـود  با وجود علت، وجود معلول ضروري و حتمي مـي 
  است. 

  ها: بررسي ساير گزينه
تواند پديد  وجود آمده باشد، جهان هستي نمي ه: اگر علت جهان ب»1« گزينة

  رده است.نيايد، چون ضرورت وجود پيدا ك
شـود و   يابد و موجود مي : با آمدن علت، وجود معلول ضرورت مي»2« گزينة

 ـ     اگر علـت ضـرورت   پـس    آيـد،  وجـود نمـي   هبخـش معلـول نباشـد، معلـول ب
  دهنده نخواهد بود. وجود
ت و فقط امكان موجـود  الوجود اس : معلول كه در ذات خود ممكن»3« گزينة

الوجود بـالغير   شود كه آن را واجب يالوجود م ، توسط علت واجبشدن را دارد
  نامند. مي

 )21صفحة ، جهان علّي و معلولي )،2(فلسفه (   

 ----------------------------------------------  
 )نيما جواهري(  »1«گزينة  - 192

 عقلي پشتوانة جهان دقيق نظم براي توان مي كه سنخيت است اصل قبول با

 را خـود  علمـي  تحقيقـات  اصـل،  ينهم ـ بـر  تكيـه  دانشمندان با و شد قائل
  كنند. مي پيگيري

بـا آمـدن علـت، وجـود معلـول      كند كـه   اصل وجوب عليّ و معلولي بيان مي
علت به معلول خـود ضـرورت وجـود     شود. پس يم و موجود ابدي يضرورت م

. پس با بودن علت، بودن معلول ضروري كند يم بخشد و معلول را موجود  يم
  .است و سرپيچي ممكن نيست
  )22تا  20هاي  صفحه، جهان عليّ و معلولي، )2فلسفه ((  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 193

  يعني وجوبِ وجود معلول. عدممعلول از متناعِ ا
 )21صفحة ، جهان علّي و معلولي )،2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )مجيد پيرحسينلو(  »3«گزينة  - 194

اسـتدلال   ».دانـاترى هسـت   بالاتر از هر دانـا، «: فرمايد مي هة شريفدر اين آي
تر و  خوب وجود دارد، ينتر و بهتر ارسطو بر اين مبنا بود كه هر جا يك خوب

تر و بهتـر از برخـي    بهتريني نيز هست. حال، در ميان موجودات برخي خوب
ترين و بهتـرين اسـت وجـود دارد كـه از      قتي هم كه خوبديگرند. پس، حقي

هـا،   همه برتر است و اين، همان واقعيت الهي اسـت. در بـين تمـامي گزينـه    
  ذكرشده دارد. ةشريف ةبيشترين قرابت را با آي »3«ة گزين

  )34و  33هاي  ، صفحه)1خدا در فلسفه (، )2فلسفه ((  
----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »3«گزينة  - 195
  ها: ساير گزينه نادرستي بررسي
خدا به عنوان معنـاداري زنـدگي   به ديدگاه كانت مبني بر اعتقاد   :»1«گزينة

  نبود، بلكه از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي آن را اثبات كرد.
نه  ،ختو وظايف اخلاقي پردا خلاق: كانت به اثبات خدا از طريق ا»2«گزينة

  از طريق استدلال عقلي پرداخت.  آن دكارت، در صورتي كه دكارت به
دانست و  ترين برهان فيلسوفان الهي مي : هيوم برهان نظم را مهم»4«گزينة 

  آن را نقد كرد. كانت نياز انسان به وجود خدا را اثبات كرد نه دكارت.
  )37تا  35هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »1«نة گزي - 196

هـا   از نظر كانت زنـدگي جمعـي انسـان بـدون اصـول اخلاقـي و رعايـت آن       
) روح و نفـس مجـرد بـراي سـعادت     3و  2هاي  (رد گزينه پذير نيست. امكان

) توجـه داشـته   4 ةدائمي خود به جهاني ماوراء دنياي ما نياز دارد. (رد گزين ـ
  ر وجود نفس مجرد است نه بالعكس.باشيم كه اختيار و اراده مشروط ب

  )37و  36هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (  
 ----------------------------------------------  

 )زاده سادات شريف فاطمه(  »1«گزينة  - 197

) 4و  2هاي  هاي معنوي و دروني معتقد بود. (رد گزينه ويليام جيمز به تجربه
اي الهي اعتقاد داشـت و كاتينگهـام معتقـد     هديه به عنوانكركگور به ايمان 

  )3گزينة بود كه خدا عامل اصلي معنابخشي به زندگي است. (رد 
  )38و  37هاي  )، صفحه1)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 198

نهايت به عقب برود اصلاً نوبت به معلولي كه  ها بخواهد تا بي علت ةاگر سلسل
 ةبه عبارت ديگر ابتـدا داشـتن سلسـل    رسد. هم اكنون پيش روي ماست نمي

پس فرض يك معلول موجـود در   نهايت خود متناقض و غير ممكن است. بي
  ابتداي سلسله محال است.

  )42و  41هاي  )، صفحه2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (  
 ----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة  - 199

 چنـين  دارد، شـهرت » وجوب و امكان«به برهان  سينا كه ابن برهان خلاصة

  است:
 موجودات در اين كه بينيممي كنيم مي نگاه جهان اين موجودات به وقتي )1

 هـم  و باشـند  تواننـد هـم مـي   انـد؛  مساوي عدم و وجود به نسبت خود ذات

(امكـان   .الوجودندممكن موجودات ذاتاً اين ديگر، عبارت به نباشند. وانندت مي
 ذاتي موجودات جهان)

 و درآيـد  عـدم  و وجود كه از تساوي ميان براي اين بالذات، الوجود ) ممكن2
 او ذاتي وجود، كه موجودي است؛ بالذات الوجود واجب نيازمند موجود شود،

ها كافي نيست، بلكـه بـه   تي يافتن آن(امكان ذاتي موجودات براي هس .باشد
  الوجود است)يك عامل خارجي نياز دارند كه واجب

(وجوب هسـتي بـراي   بالذات الوجودي واجب به جهان اين موجودات ) پس،3
 پديـد  و كـرده  خـارج  امكاني از حالت را ها آن كه اندوابسته العلل) ذات علت

  است. آورده
  )43ة صفح)، 2خدا در فلسفه (، )2فلسفه ((  

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 200

از  كي ـهر: «دي ـگوياسـت، م ـ  نوشـته  عشـق  ةكه دربار يادر رسالهابن سينا 
اسـت   راتيخ مشتاق كمالات و شهيوجودش، هم قتيحق ةممكنات به واسط

را  يفطر وقو ذ يذات اقياشت ني. همزانيها گر يو برحسب فطرت خود از بد
  .»مينام يممكنات و مخلوقات است، عشق م يكه سبب بقا

  )45و  44هاي  صفحه)، 2خدا در فلسفه (، )2فلسفه ((  




